
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة زنان پژوهش
  84 - 61، 1396هشتم، شمارة اول، بهار  سال

  ن بر حقوق زوجهآتأثير  اثبات اعسار زوج و

  *نسب عبدالجبار زرگوش
  **جلال نادي

 چكيده

 تأثير آن بر حقوق زوجه همانند استصحاب و در اين نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بينه و
حق حـبس مـورد كنكـاش قـرار      اجرت المثل، نحله، شرط تنصيف دارائي، مهريه، نفقه و

ة ايسار از نظر فقه وقـانون نحـو   به وضعيت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار و .گرفته
 لزوم اقامه بينه و .است هاي مالي با روش توصيفي تحليلي پرداخته شده اجراي محكوميت

دعواي اعسار در صورتي كه زوج، حالت سابقش مجهول يـا  اجراي استصحاب در اثبات 
در  مسبوق به ايسار باشد يا اينكه در سابق گاهي اعسار و گاهي ايسار بر وي وارد شده ،و

مشخص گرديـده كـه اثبـات     مورد بحث واقع شده و حال حاضر وضعيتش معلوم نباشد
كـاح بـه   وجـه در ن خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ايجاد شده براي ز

 شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگري زوج، ديگر وسيله اعسار زوج ساقط نمي
  تواند مهريه خود را مطالبه كند، ولي حق حبس او محفوظ است. نمي
  .زوج ، بينه، دعواي اعسار،استصحاب  حقوق زوجه،حقوق زوجه، :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

ها، ادعاي اعسـار زوج در پرداخـت حقـوق زوجـه     يكي از مسائل مورد اختلاف در دادگاه
است. اثبات ادعاي اعسارزوج همانندديگردعاوي بـه وسـيله بينـه اسـت واگـر بينـه اقامـه        
نگردد،نوبت به استصحاب وگاهي به قسم مي رسد. اثبات دعواي اعسار زوج به هركدام از 
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، نفقـه وشـرط   اجـرت المثـل، نحلـه    روشهاي فوق، ارتباط مستقيمي با حقوق زوجه دارد.
تنصيف دارائي از حقوق مختص زوجه است كه باشرايط خاصي به وي تعلق مي گيرد. بين 

 گـردد.  ورت اثبات اعسارتقسيط ياامهال مـي اجرت المثل وديون ديگر تفاوتي نيست ودر ص
هرگـاه  : «1377آبان ماه  10هاي مالي مصوب  قانون نحوه اجراي محكوميت 2براساس ماده 

عي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي عليه مد محكوم
در صورتي كه زوج سابقه تمكن مالي » و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد.

داشته باشد يا موضوع دين، ثمن معامله يا قرض ومانند آن است ، تا احراز اعسار واقامه ي 
قـانون جديـد نحـوه اجـراي      7موجـب مـاده    بـه  بينه خارج از نوبت بررسي مي شود. امـا 

در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر توانايي مالي وي  1394هاي مالي  محكوميت
داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مـال كـرده باشـد    

بـا   .اسـت  اثبات اعسار بر عهده اوست؛ جز در صورتي كه ثابت كنـد آن مـال تلـف شـده    
ق.ح.خ وابلاغ برخي از سياست هاي قضـائي وخـانواده وضـعيت مطالبـه      22تصويب ماده

لحــاظ قــانون نحــوه ي اجــراي حقــوق مــالي زوجــه در فــرض اعســار وايســارزوج بــا  
سؤال اساسي اين مقاله عبارت است  بررسي شده است.1394هاي مالي مصوب  محكوميت

ونه است،وچه تـأثيري بـر حقـوق    بينه وسوگند چگاز اينكه اثبات اعسار از راه استصحاب، 
  دارد؟  زوجه

  
  اهداف پژوهش .2

  اثبات اعسار زوج از راه استصحاب واقامه بينه وتأثير آن برحقوق زوجه. ـ
 كارهاي اثبات حقوق زوجه درباره دعواي اعسار زوج. شناخت راه ـ

  
  هاي پژوهش فرضيه .3

  مي شود. تبيين مواردي كه موجب اعسار زوج در روابط زوجين ـ
 تبيين ملاك و معيار تعيين اعسار زوج وتأثيرآن بر حقوق زوجه وروابط زوجين. ـ
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  تحقيق ةپيشين .4
(بررسـي فقهـي حقـوقي حـق      )،پژوهشي را تحت عنوان1392حكيمه شاهدي علي آبادي(

حبس زوجه در صورت احراز اعسـار)به انجـام رسـانده بـا اسـتفاده از روش كتابخانـه اي       
ه معتقداست اگر زوج معسر باشدونتواندمهريه راپرداخت كنـدحتي بصـورت   واسناد.نويسند

  اقساط ، حق حبس بري زوجه محفوظ است.
)، تحقيقي را تحت عنوان( بررسي فقهـي حقـوقي اعسـار، افـلاس     1384محمد روشن(

وورشكستگي) باشـيوه توصـيفي تحليلـي بصـورت كتـابي انجـام داده اسـت ، ايشـان بـه          
ودن از جملـــه ورشكســـتگي زوج رشكســـتگي ومحجـــور بـــمواردگونـــاگون اعساروو

  است.  پرداخت
  

  شناسي پژوهش . روش5
  در اين نوشتار از روش كتابخانه اي واسناد باشيوه توصيفي تحليلي بهره برده شده.

  
  لزوم اقامه بينه در اثبات اعسار زوج . اجراي استصحاب و6

، از نظر فقـه  باحقوق مالي زوجهنقش استصحاب واقامه بينه در اثبات اعسارزوج در ارتباط 
  وحقوق موضوعه به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

  
اجراي استصحاب ولزوم اقامه بينه در اثبات اعسار زوج از نظـر حقـوق    1.6

  موضوعه
اگـر اسـتيفاي   «آمـده:  1394هاي مالي مصوب  قانون جديد نحوه اجراي محكوميت3درماده 
به (مانند مهريه) از طر محكوم عليـه (زوج) بـه    ق مذكور در اين قانون ممكن نشود، محكـوم

شدن ادعاي اعسار او يـا جلـب     له (زوجه) تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته تقاضاي محكوم
شود.اگر محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيـه، ضـمن    له حبس مي رضايت محكوم

اقامه كرد باشد، حـبس نمـي شـود،     ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را
چنانچـه   - 1مگر اين كه دعواي اعسار مسترد يابه موجب حكـم قطعـي رد شـود. تبصـره     

محكوم عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده ضمن ارائه صورت كليه اموال خود. دعـواي  
محكـوم   اعسار خود را اقامه كند، هر گاه محكوم له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا
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به ارائه نمايد، دادگاه باصـدور     عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر ومعادل محكوم
قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكـوم عليـه خـودداري    
ودر صورت حبس، اورا آزاد مي كند. در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعـي،  

گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسـبت   به كفيل يا وثيقه
  بـه 1391).تا قبل از سال 114: 1394به تسليم محكوم عليه اقدام كند.(ر.ك: كاويار وديگران،

هاي مالي، اصل بر ايسار شخص  )در محكوميت1313قانون اعسار (مصوب  23موجب ماده 
عنوان خواهانِ دعواي اعسار، خلاف اصـل   ،بايد بهمحكوم بود،لذا زوج كه مدعي اعسار بود

قانون جديد نحـوه   7ق.ح.خ با ماده  22رساند.در حال حاضر بايد ماده ايسار را به اثبات مي
قانون جديد  7اجراي محكوميت هاي مالي، توأمان، ملاحظه شود( همان) در بند((ج)) ماده 

عليـه   ه وضعيت سابق محكـوم آمده: چنانچ1394هاي مالي مصوب  نحوه اجراي محكوميت
صـورت مسـتقيم يـا     مجهول بوده و دين مورد حكم دادگاه ناشي از اخذ و تحصيل مال بـه 

ادعاي اعسار زوج در مطالبه مهريه ، مطابق اصل بوده و تـا  » مهريه«غيرمستقيم نباشد، مانند 
استنكاف عنوان  كه خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده باشد ، موجبي براي حبس او به زماني

بنابر اين، بايد زوجه در ابتدا توانايي مالي زوج را بابينه يا استصحاب    كننده نخواهد داشت.
هاي مالي مصوب  قانون جديد نحوه اجراي محكوميت 3اثبات ،و سپس تقاضاي اعمال ماده 

را كند.در بند ((الف)) وبند ((ب)) در باره اعسار چنين بيان شده است: الف) هرگـاه   1394
عليه ازنظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلي كه تغيير حالت سابقه را  ضعيت سابق محكومو

اثبات كند ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حكم مقتضي صـادر  
كه منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام كه تلف مـال   خواهد كرد.ب) درصورتي

عليـه، نسـبت بـه     باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمكن محكوم مكتسبه ثابت نشده
   كه مدعي اعسار خلاف آن را ثابت كنـد.  صدور حكم رد اعسار اقدام خواهد كرد؛ مگر آن

تنها در صورتي محكوم مي شودكه زوجه بتواند توانائي مالي زوج را با بينـه اثبـات      وزوج
در قوانين تا قبل    زوج با سوگند ثابت مي شود. كند، چون در غير اين صورت ادعاي اعسار

عليه قرار  از اصلاحيه اخيرهمسو با نظريه مشهور فقهي، وظيفه اثبات اعسار بر عهده محكوم
قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريع محاكمات سـال   20داده شده است. مثلاً ماده 

له دعوي اصـلي   به طرفيت محكوم به دعواي اعسار در مورد محكوم«داشت:  مقرر مي 1310
دعواي اعسار «نيز آمده است:  1313قانون اعسار سال  21در ضمن ماده ». اقامه خواهد شد
پس اثبات ادعـاي اعسـار   ». له دعوي اقامه خواهد شد به به طرفيت محكوم در مورد محكوم
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صوب سـال  هاي مالي م قانون نحوه اجراي محكوميت 3عليه است، مفاد ماده  بعهده محكوم
عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) بـه ادعـاي    هرگاه محكوم«چنين است:  1377

مفاد بند ». وي خارج از نوبت، رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد
هـاي مـالي    قانون نحـوه اجـراي محكوميـت    6نامه اجرايي موضوع ماده  آئين 18ماده    (ج)

عليه بـوده و او بايـد از    ز اصلاح اخير) نيز اصل بر تمكن محكوم(قبل ا 1378مصوب سال 
قــانون نحــوه اجــراي  3و  2عهــده دعــواي اعســار برآيــد. بــا مــد نظــر قــرار دادن مــواد  

 722ورأي وحـدت رويـه شـماره    1313هاي مالي و قانون اعسار مصـوب سـال   محكوميت
ر مـورد اشـخاص   معلوم مي شود كه اعسار يك دعواي حقوقي است د13/10/1390مورخ 
هـاي مـالي، ازجملـه نفقـه و      نمايند. در محكوميت الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي مجهول

در  - الـف مهريه، در خصوص اعسار يا ايسار متعهد بايد حالت سابقه مـد نظـر قـرار داد؛    
صورتي كه حالت سابقه مديون ( منظور از مديون در اين نوشتار زوج اسـت) مسـبوق بـه    

منشأ دين مالي بوده ، اصل بر توانائي مالي ويسار متعهد است و اثبات خـلاف  ايسار بوده يا 
منشـأ ديـن ، مـالي      در صـورتي كـه      - بيعني اثبات اعسار بر عهده مدعي اسـت ؛   اصل 

ومعاوضي نباشد،اصل بر اعسار متعهد است ، و متعهدله بايد يسار او را بـه اثبـات برسـاند.    
د يسار فعلي يا سابق متعهد را اثبات كند يا يسار وتوانائي وهرگاه خوانده دعواي اعسار نتوان

مالي فعلي يا سابق متعهد نزد دادگاه محرز نباشد، ادعاي اعسار بـا سـوگند متعهـد پذيرفتـه     
شود. اصلي كه در اين موارد جاري مي شود استصحاب است.قانونگذار با تصويب ماده  مي
سكه تعيـين نكننـد.   110مهريه را بيش ازق.ح.خ خواسته زوج وزوجه را مجاب كند كه  22

چنانچه مهريه بيشتر از اين ميزان باشد، در خصوص مـازاد، فقـط   «چون در ادامه ماده آمده 
  ».ملائت زوج ملاك پرداخت است

قـانون   2مـاده  «اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1392/9/13ـ 7/92/1784مفاد نظريه شماره
سكه بابت مهريـه   110) براي مازاد بر ميزان هاي مالي (حبس زوج نحوه اجراي محكوميت

سـكه در  110باشد. ولي اين باعث نمي شود كـه زوجـه نسـبت بـه مـازاد       قابل اعمال نمي
، معتقد بـه  22خصوص مهريه واموال زوج استيفاي حق ننمايد.شوراي نگهبان پيرامون ماده 

هـاي   از تعيـين مهريـه  عدم مغايرت اين ماده با شرع بود به اينكه اين ماده براي جلـوگيري  
سنگين و بدون حساب در جامعه وصرفاً حمايت كيفري ابتدايي خود را از تعـداد بيشـتر از   

سكه برداشته است، و با توجه به چنين ديوني به خصوص در مورد جوانان، اصـل بـر    110
عدم دارايي زوج به پرداخت اين دين به زوجه است، قانونگذار حمايت كيفري خـويش را  
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از اين ميزان، مشروط به اثبات توانائي مالي زوج كرده است. هرگاه نسبت به سابقه  در بيش
است و نبايد اقدام بـه    توانلئي مالي يا اعسار،علم وجود نداشته باشد، اصل بر عدم توانائي   

ق.ح.خ قانونگذار در قانون حمايت خانواده مشخص نكرده است  22در ماده  1بازداشت كرد
شود يا  ) مي 1/2/1391هاي تعيين شده قبل از تاريخ تصويب قانون ( ل مهريهكه اين ماده شام

خير؟ بعضي معتقدند كه قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگـر اينكـه در خـود قـانون     
ق.ح.خ شـامل سـند    22مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد، واثر مـاده  

  شود. تصويب نمي  قبل از    عقد نكاح
مطلق است لذا اين ماده  22در ماده » زمان عقد«سته اي ديگر معتقدند منظور از عبارت د

شود و معيار زمان مطالبه مهريه است هرچند عقد نكـاح قبـل از    قانوني عطف به ماسبق مي
كـم كـردن    22قانون حمايت خانواده باشد؛ چون هدف اصـلي قانونگـذار از وضـع مـاده     

هايي كه قبل از تصويب قـانون تعيـين    اده مزبور در مورد مهريهزندانيان مهريه بوده است، م
توان در اين مورد به قاعده عدم تأثير قـانون در گذشـته    الاجرا است و نمي اند، نيز لازم شده

قـوانين مـوقتي اصـول     624) .مي توان گفت ماده 1/178: 1378استناد كرد( صفايي وامامي،
باتصويب قـانون    ب اعسار را پذيرفته بود. ، استصحا1290محاكمات حقوقي مصوب سال 

) حقوق طلبكاران را رعايت شـده وتـا   1394نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي مصوب(
  حد امكان مشكل حبس بدهكاران مهريه تعديل شده.

  
  زوج از نظر فقه اماميه اثبات اعسار لزوم اقامه بينه در اجراي استصحاب و 2.6

يا ايسار محرز باشد، دادگاه بر حسب مورد، احكام اعسار يا  اگر وضعيت زوج از لحاظ اعسار
ايسار را بر وي اجرا مي كند؛ اگرزوج معسر باشد به وي مهلت مـي دهـد واگـر او را موسـر     
بداند ملزم به اداي مطالبات زوجه نموده ودر صورت امتناع، به درخواسـت زوجـه، وي را تـا    

در صورتي كه زوج داراي سابقه ايسار بوده و در  زمان اداي مطالبات باز داشت خواهد كرد.اما
اگر ادعاي اعسار كندكه  توانسته نفقه همسرش را بپردازد،  گذشته توان مالي خوبي داشته و مي
اثبات ادعا به عهده خود اوست كه اقامـه بينـه بـر او لازم      نمي تواند نفقه همسرش را بپردازد،

بـه مقتضـاي استصـحاب     د را با بينه اثبات نمايد. اعسار و تنگدستي خو است ، واگر نتوانست 
محكـوم بـه پرداخـت نفقـه      حالت سابقه، و با سوگند زن مبني بر ايسار و توان مالي شـوهر،  

ولي اگر توانست بـا اقامـه بينـه ويـا استصـحاب       ). 2/319: 1403خواهد شد(موسوي خميني،
  داشت. خ عقد نكاح خواهدزن حق فس  فقها به نظر برخي اعسار خود را اثبات نمايد،  
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عليه مـالي مـدعي اعسـار داراي دو حالـت اسـت :يـا از نظـر اعسـار و ايسـار           محكوم
شـود؛ در   الحال. در حالت اول، به مقتضاي حـال او عمـل مـي    الحال است يا مجهول معلوم

حالت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفصيل شد؛ چنانچه دين ناشي از قرض و يـا  
ت معوض باشد و مـديون اكنـون مـدعي اعسـار شـده اسـت، بقـاي مـال نـزد وي          معاملا

مي شود و در نتيجه ادعاي خلاف آن با اقامه بينه توسط مدعي اعسار بايد ثابت   استصحاب 
در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكـرده     شود.

شود و دارايي امري  زيرا انسان بدون دارايي متولد مي اصل بر عدم داشتن مال است،  است 
حادث است و وجود آن نياز به اقامه بينه دارد. اما اگر وضعيت مديون از نظر اعسار يا ايسار 

شود. سؤال اصـلي كـه در ايـن زمينـه       معلوم باشد، احكام اعسار يا ايسار بر وي مترتب مي
ساربايد اثبات شود؟ واقامه بينه بر چه كسي مطرح است اين است كه چه چيزي اعسار يا اي

لازم است ودر چه صورتي استصحاب مورد استناد قرار مي گيرد؟ در پاسخ به اين سؤالات، 
بياناتي كه در الروضة البهية در باره ادعاي مدعي عليه در اعسار مالي به طورمطلـق هماننـد   

عليه در تنگدستي واعسار با سـه  دين، مهريه، نفقه و..آمده كه عبارت است از:ادعاي مدعي 
اقامه بينه، يعني شهادت دو شاهد مرد عادل كه از زنـدگي داخلـي   - راه اثبات مي شود ؛ يك

طرف دعوا(مدعي)، مدعي عليه را در امـر تنگدسـتي تصـديق     - وي اطلاع داشته باشند؛ دو
  ذيل است:   به دو صورت   - نمايد( زوجه ، زوج را تصديق كند)؛ سه

وا، مالي باشد تنگدستي واعسار مدعي عليه به يكـي از دو طريـق ثابـت    اصل دع   - الف
صـديق طلبكـار هماننـد زوجـه كـه      ت - 2بينـه ، اقامـه بينـه بـر او لازم اسـت.      - 1مي شود: 

  است.  مدعي
اصــل دعــوا غيــر مــالي باشــد، در ايــن صــورت اقامــه بينــه لازم اســت.( جبعــي  - ب
  ).82- 83/ 3: 1396عاملي،

كه ميان دو وضعيت معلوم بودن حالت سابقه يا مجهول بـودن  ضروري است    در اينجا
  شوند: آن تفكيك صورت گيرد. در ادامه ، هر دو وضعيت بررسي مي

  معلوم بودن حالت سابقه 1.2.6
درصورتي كه وضعيت فعلي زوج مجهول باشد، اما حالت سابقه او از لحاظ اعسار يا ايسار 

شود، اگر حالت سـابقه اعسـار باشـد، بقـاي      معلوم باشد، همان حالت سابقه استصحاب مي
اعسار استصحاب مي شود،اگر طلبكار( زوجه) مخالفت كند بايد با بينه ايسار زوج را اثبات 
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نمايدكه در اين صورت بينه با استصحاب تعارض مي كند ومقدم مي شود وبه ايسـار زوج  
سار استصحاب شده حكم مي شود ، و به عكس اگر حالت سابقه زوج ايسار باشد، بقاي اي

: 1403،واگر بدهكار انكار كندبايد اعسار خود را با بينه اثبات نمايد(ر.ك: موسـوي خمينـي،  
). برخي ديگر از فقها استصـحاب اعسـار را بـه تنهـائي كـافي      199: 1415؛انصاري، 2/416

ر اند .ود ندانسته بلكه تصديق طلبكار( زوجه) علاوه بر آن شرط اثبات دعواي اعسار دانسته
له دعواي اعسار را تصديق ننمايد و نتواند بر تمكـن مـديون بينـه اقامـه      صورتي كه محكوم

نمايد، مديون بايد سوگند ادا كند تا دعواي اعسار ثابت شود. امـا اگـر وي از اداي سـوگند    
عليه سوگند ياد كند،  له بر تمكن محكوم امتناع نموده، آن را رد نمايد، در صورتي كه محكوم

) ايـن  26/116: 1414؛ روحـاني 55- 2/53: 1423شود(طباطبائي يزدي، عسار رد ميدعواي ا
نظر مبتني برمبناي اصل بودن استصحاب است، والا بنا بر اماره بودن استصحاب نيـازي بـه   

  تصديق زوجه طلبكار نيست.
شود  بر اساس اين نظريه، استصحاب اعسار با اقامه بينه توسط طلبكار(زوجه) نقض مي

صورت عدم بينه بر ايسار وتوانائي مالي، مديون(زوج) بايد سوگند ادا كند والا طلبكار و در 
:  1396شـود(رك.: جبعـي عـاملي،    كه زوجه است سوگند خورده و دعواي اعسـار رد مـي  

3/83 -82.(  

  مجهول بودن حالت سابقه 2.2.6
ي در صورتي كه وضعيت حال وسابق زوج مجهول باشد، در اين خصوص بايد چـه چيـز  

اثبات شود وچه كسي از عهده ي آن لازم است بر آيد،در اين مورد سه نظر وجود داردكه به 
  شرح زير مي باشند :

  عليه( زوج) محكوم 1.2.2.6
شود مگر بتواند اعسار  هرگاه زوج مديون از اداي حقوق زوجه خودداري كند، حبس مي

در حـديث  » فـإن تبـين  «ايـن عبـارت      خود را اثبات نمايد. اكثر فقها استدلال كرده اند بـه 
قضي في الدين انهّ يحـبس صـاحبه، فـإن تبـين     «السلام است :  منسوب به اميرالمؤمنين عليه

) طبق ايـن حـديث،   10/232: 1407طوسي،»(إفلاسه و الحاجة خليّ سبيله حتيّ يستفيد مالا
آزاد  اصل بر عدم اعسار زوج مديون است ، فقط اگـر اعسـار وي كشـف شـود، از حـبس     

) 280بقـره، »(و إنَّ كانَ ذوُ عسـرةٍ فنَظَـرةٌَ إلـي ميسـرةٍَ    «اعسار    شود. دسته اي ديگر به آيه مي
تمسك جسته و اظهار داشته اند كه شرط إنظار مديون و رهايي وي از حبس اعسار اوست 
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تواند  كه لازم است با بينه اثبات شود. بنابر اين حاكم در صورت شك وترديد در اعسار نمي
  ).131/ 2: 1420حكم به انظار دهد(.فاضل لنكراني،

به نظرعده اي از فقهاي معاصر اثبات دعوي بر عهده مديون اسـت كـه بـه شـرح ذيـل      
تواند او (مديون) را تا زماني كه اميد است حبس در  حاكم شرع مي«االله سيستاني:  است: آيت

مـديون  «االله صـافي گلپايگـاني:    يتآ»روشن شدن وضعيت او مؤثر باشد، در زندان نگه دارد
تواند تا تعيين اعسار او حبس نمايد. در اينجـا طريقيـت دارد بـر     مدعي اعسار را قاضي مي

تواند بـا ضـمانت كسـي كـه      روشن شدن اعسار و عدم اعسار، و در هر صورت قاضي مي
ر صورت شك د«االله مكارم شيرازي:  آيت». تمكن از اداي دين را دارد، مديون را آزاد نمايد

قاضي بايد او را با وثيقه معتبر آزاد كند و پـس از تحقيـق اگـر معلـوم شـد معسـر نيسـت،        
كـه     مسـأله اي قابـل اعتنـا اسـت       بعضي از اين فتـاوي،   2»تواند او را به زندان بيندازد مي
تواند از مديون(زوج) بـه   تواند راهنماي قانونگذار قرار گيرد وآن اين است كه قاضي مي مي
تواند گـامي مثبـت در راسـتاي     ي بازداشت، وثيقه ضمانت يا كفيل بگيرد. ودر نتيجه ميجا

تقليل جمعيت زنداني نهاد، وفرصتي براي مصالحه زوج وزوجه وخانواده و يا تـلاش زوج  
  براي اداي مطالبات به زوجه فراهم كند.

  (زوجه) له  محكوم 2.2.2.6
مفـروض دانسـته، اثبـات توانـائي مـالي      دسته اي از فقها،اعسـارمديون ازجملـه زوج را  

اند. امام خميني در ايـن زمينـه فرمـوده     عليه(زوج) را بر عهده طلبكار( زوجه) نهاده محكوم
اگر هر دوي آنها (مسبوق بودن به دارايي يا ناداري) مجهول باشد، در اين كه از قبيل «است:

ترديـد اسـت. اگرچـه     باشد يا قول زوج كه مدعي اعسار مي باشد مقـدم اسـت،   تداعي مي
الحـال بـودن    )امـام مجهـول   406/ 2: 1403موسـوي خمينـي،  »(تقديم قول او بعيـد نيسـت  

عليه را مجراي اصل اعسار دانسته و ادعاي او را مقدم دانسته است. مكارم شـيرازي   محكوم
در صورتي كه حالت سابقه، يسـار باشـد، مـدعي    «نيز در پاسخ به استفتائي اظهار داشته كه 

بايد اقامه دليل كند و اگر حالت سـابقه اعسـار باشـد و يـا     ]زوج مدعي اعسار است [اعسار
  3بايد اقامه دليل كند.]زوجه مدعي يساراست [مشكوك باشد، مدعي يسار

  تفصيل ةنظري 3.2.6
قايل به تفصيل شده اند؛ معتقداند كه بايـد بـين دعـاوي بـا منشـأ مـالي          دسته سوم از فقها

بيان    اند تفاوت قائل شد ،كه مالي كه از معامله و قرارداد ناشي نشدهمعاملاتي و دعاوي غير
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اگردين، مال يا عوض مال همانند نفقه وبرخي مطالبات زوجه  - آن به شرح زير است ؛الف
كه در اين نوشـتار منظـور از آن زوج    - عليه اثبات دعواي اعسار بر عهده محكوم   و.. باشد،

عسار ناشي از يك رابطه مالي و معامله باشد، نسبت به مي باشد. هرگاه دين مدعي ا - است
توانائي مالي مديون در زمان ايجاد دين يقين وجود دارد. در نتيجه اگر مديون مدعي اعسـار  
شده و در بقاي يسار يا تلف شدن مـال و پيـدايش حالـت اعسـار ترديـد شـود، مقتضـاي        

اگـر منشـأ ديـن، امـري        - ) ؛ ب354/ 3: 1366استصحاب بقاي حالت ايسار است( نجفي،
عليـه بـر     عليه است و بار اثبات توانائي مالي محكـوم  غيرمالي باشد، اصل بر اعسار محكوم

) در اين صورت ، استصحاب عدم توانائي مالي 69/ 14: 1414محكوم له است(حليّ،   عهده
ب حالت شود ؛ چون انسان هنگام تولد نادار بوده و ادعاي اعسار موافق با استصحا اجرا مي

سابقه است و در نتيجه حبس وي مخالف ملاكات شرعي است. از همين رو دعوي توانائي 
  مالي، نيازمند اقامه بينه است.

مي توان برطبق نظريه امام خميني وفقهاي ديگر روش رسيدگي به دعواي اعسار به چند 
  زير بيان كرد:  صورت 
بـوده اسـت و در حـال حاضـر     هرگاه احراز شود كه زوج مديون قـبلا معسـر      - الف

قـول     اكثـر فقهـا     معسربودن وي مشكوك و مورد ترديد باشد. در اين صورت بنا به نظـر 
ــتياني،  ــه مـــي شود(آشـ ــار پذيرفتـ ــدعي اعسـ ــاني،2/98: 1425مـ ؛ 298:  1401؛ گلپايگـ

گويد:((در صورت ادعاي اعسـار   در تحرير الوسيله مي   ).امام خميني26:  1364خوانساري،
ون و انكار طلبكار، اگر مديون سابقة تمكن داشـت و ادعـاي عـروض اعسـار     از سوي مدي

نمود، قول منكر اعسار مقدم است و اگر سابقة اعسار داشت، قول مدعي اعسار مقدم است. 
اگر سابقة قبلي مجهول است، در اينكه از قبيل تداعي است يـا قـول مـدعي اعسـار مقـدم      

م قـول مـدعي اعسـار بعيـد نيسـت))( موسـوي       باشد، ترديد وجود دارد؛ اگرچـه تقـدي   مي
  ).شارحان تحرير الوسيله مي نويسند: 376/ 2:  1403خميني،

شايد وجه تقدم قول مدعي اعسار آن است كه طبع عرفي امر در هر فرد، آن است كـه  
چيز باشد و اعسار حالتي است كه مطابق طبع اوليه است بر خلاف يسر كه با تلاش  بي

؛ بنابراين، مدعي يسر، مدعي امر حادث است كه مخـالف طبـع   شود و تعب حاصل مي
 اوليــه اســت؛ بنــابراين مــدعي يســر، مــدعي اســت و فــرد مقــابلش، منكــر         

  ).164  :  1380قمي،  (مؤمن

  :در شرح تحريرمي نويسد   مرحوم فاضل لنكراني
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گردد و آن، عدم تمكن است و در دوران امر بـين   اعسار در حقيقت به امر عدمي برمي
 حادث و عدمي، قول مدعي اعسار مقدم است؛ زيرا مدعي اعسار منكر اسـت  وجودي

  ).116/ 2: 1420فاضل لنكراني،(

هرگاه احراز نشود كه مديون قبلاً توانائي مالي داشته، واكنون در معسـر بـودن او      - ب
قولش    به اين كه]مثل زوجه [شك شود در اين صورت، بنا به نظر مشهور فقها قول طلبكار 

آمده:در صـورت ادعـاي      ق اصل استصحاب است، مقدم مي شود. در رياض المسائلمواف
اعسار، اگر سابقة توانائي داشته يا اصل دعوا مال بوده ، بايد بر تلف شدن آن بينه اقامه كنـد  

شود تا وضعيت اعسار او معلوم گردد. اين نظـر   را اقامه كند، حبس مي   و اگر نتوانست بينه
  ).22/ 5:  1422مستند آن، روايات است(طباطبايي،مشهور فقها است و 

و تأخير آن   هرگاه بدهكار مثل زوج دو حالت ايسار و اعسار را داشته، ولي تقديم   - ج
تـوان   نيست يا سابقة قبلي او نا معلوم است.در اين صـورت، بعضـي معتقدنـد نمـي       معلوم

  ).136- 135:  1404؛ محققّ اردبيلي،26:  1364بدهكار را حبس نمود(خوانساري،
: ايـن تفصـيل بـا اطـلاق روايـت موثـق (خبـر اصـبغ بـن نباتـه از           نقد نظريه تفصيل
) تفاوت دارد ؛ چون روايت مطلق است وظهور دارد 10/232: 1407اميرالمؤمنين) (طوسي،

جواز حبس براي هر نوع دين، حتي نفقه، اجرت المثل و مهريه و... است. صفت    در اينكه
سوره بقره است، نيز مطلق است و به وسيله استصحاب  280نظار در آيه اعسار كه موضوع إ

عدم مال قابل اثبات نيست. همانطوري كه يسار هم با اصل استصحاب بقاء مال قابل اثبـات  
اند هرچند ممكن است عسـر از لـوازم اصـل     نيست؛ زيرا اعسار و ايسار دو مفهوم وجودي

اشد و لي اصل حجت است نه در لوازمش (مگر بنا عدم مال و يسر از لوازم اصل بقاء مال ب
المال و ايسار به مفهوم وجودالمـال نيسـتند، بلكـه     بر اصل مثبت). پس اعسار به مفهوم عدم

المال كه در  دار شدن شخص قطع شده است، چون عدم المال باعلم و يقين به مال اصل عدم
 1401گرديده است (ر.ك:رشتي، زمان ولادت بوده است با علم به ثبوت مال بعدازآن مرتفع

  ). اين نظر مبتني است بر عدم حجيت اصل مثبت. 175/ 2:

  مختار ةنظري 4.2.6
را بررسي واز آن    صحت و سقم دعواي اعسار   بايد خود حاكم   نظريه مختار اين است كه
شـود، و   تحقيق تفحص واجب نباشد، حقوق بسياري ضايع مي   تفحص كند، چون كه اگر

شـوند. ايـن    عده زيـادي از بـدهكاران مـدعي اعسـار مـي        مي آيد، زيرا اختلال نظام پيش 
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خصوصيت است كه دعواي اعسار را از ساير دعاوي متمايز نموده و تكليفي براي حاكم به 
كم با وجود بررسي كافي بـه نتيجـه   ) .اما اگر حا2/275: 1425آورد(ر.ك: آشتياني، وجود مي

نرسيده و بر شك وترديد باقي ماند، بايد استصحاب را بر ايسار مديون(زوج) بگذارد ؛ چون 
بر عهده گذاشتن بار اثبات دعوي بـر دوش طلبكـار بـا توجـه بـه عـدم دسترسـي وي بـه         

غيرمالك در عليه و رواج فرهنگ تنظيم اسناد صوري به نام  اطلاعات كافي از دارايي محكوم
اين روزگارتكليفي حرجي خواهد بود. اثبات دعوي به مجرد اقامه بينه توسط مدعي كـافي  
نيست، از يك جهتي طلبكار بايد بتواند در مقابل بينه مدعي اعسار، بينه بر توانائي مالي وي 
 اقامه كند و از جهتي ديگر در صورت عدم اقامه بينه توسط طلبكار ، مدعي اعسار علاوه بر
بينه اثباتي بايد سوگند ادا كند. علاوه بر ادله فقهي ، وضعيت اخلاقي و فرهنگـي جامعـه و   

اي  كند تا از سوگند كه تا انـدازه  مبالاتي يا عدم آشنايي آنان با شرايط شهادت، ايجاب مي بي
  ).50- 29: 1394بازدارنده مدعيان دروغين است، استفاده شود(سيمايي صلاف و طباطبائي،

ــاظ از ــار  لح ــه اعس ــه آي ــتدلال ب ــا اس ــر ب ــي  « ي ديگ ــرةٌَ إل َــرةٍ فنَظ ســانَ ذوُ ع و إنَّ ك
گفته مي شود إعسار شرط إنظار است،بنابر اين، هنگام شـك در اعسـار      )280بقره،»(ميسرةٍَ
  ).3/276: 1366توان گفت قول مدعي اعسار موافق اصل است(نجفي، نمي

حرج عدم وجود معارض است؛ در صورتي  ناگفته نماند از شرايط اجراي قاعده عسر و
كه در حقوق و تكاليف متقابل زوج وزوجه، حرج يك طرف با حرج يا ضرر طرف ديگـر  

باشد؛ چون هنگام تعارض بين دو  ديگر قاعده عسر وحرج قابل اجرا نمي   در تعارض باشد،
رر بـر  اي نفي حـرج و ض ـ  شوند، زيرا ادله ضرر يا يك حرج با ضرر ديگر، هر دو ساقط مي

واقعيه دارند، لذا اگر بين يكي از اين دو با يك دليل ديگر از احكـام     احكام اوليه حكومت
است. ولي در تعارض بـين دو     اوليه تعارض ايجاد شود، دليل نفي ضرر يا نفي حرج مقدم

توان به چنين مطلبي قائل شد؛ چون بين اين دو، هـيچ كـدام    نمي» لاضرر«و » لاحرج«دليل 
  ).430/ 3: 1421حكومت ندارد(نائيني، بر ديگري

  
  اثبات دعواي اعسار ة. ادل7

آيا بينه يا سوگند، در اثبات دعواي اعسارزوج كافي است يا بايد هردو باهم باشـند ؟ سـاير   
دلايل براي اثبات دعوي چگونه مي باشند، آيا جايز انديا ضروري ؟ در پاسخ بـه سـؤالات،   

  يرند:ادله ي زير مورد بررسي قرار مي گ
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  بينه ةلزوم اقام 1.7
اي كه از اوضاع و احوال زنـدگي مـدعي    به نظر دسته اي از فقها ، دعوي اعسار با اقامه بينه

شود، بايد شاهد بر اوضاع داخلي معسر مطلع باشد ، چون شـهات بـر    آگاه باشد، اثبات مي
سـوگند يـا    اند كه به جز بينه، بـه دليـل ديگـري مثـل     نفي است. برخي ديگر تصريح كرده

- 3/83:  1396تصديق طرف مقابل، بـراي اثبـات ادعـا نيـاز نيسـت (ر.ك: جبعـي عـاملي،       
چنـين بيـان كـرده      ).فقيهي ديگر موارد لزوم اقامه بينه براي اثبات دعواي اعسـار را ايـن  82

وضعيت وحال سابقش مجهول يا مسبوق به ايسار باشد يا موضوع    عليه،  است: اگر محكوم
ك رابطه معاملاتي باشد يا در سابق گاهي اعسار و گاهي ايسار بـر وي وارد  دين ناشي از ي

عليه بايد با اقامه بينه اعسار خود رابه  شده و لي اكنون حال ووضعيتش معلوم نباشد، محكوم
  ). 2/53: 1423اثبات برساند (طباطبائي يزدي،

تسـريع محاكمـات   قانون اعسار و افلاس و اصلاح قـانون   22ماده  2بر اساس مفاد بند 
شهادت به عنوان دليل اثبات دعوا شمرده    1313قانون اعسار مصوب  23و ماده  1310سال 

مدعي اعسار بايد شهادت كتبي لااقل چهـار نفـر از   «صراحت دارد كه:  23شده است. ماده 
اشخاصي كه از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه نمايند 

نامه مذكور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمكن او براي  در شهادت 
قانون آيين دادرسي  506در ماده ». به يا دين با تعيين مبلغ آن تصريح شود  پرداخت محكوم

دعواي اعسار از هزينه دادرسي به استناد شهادت قابـل اثبـات شـمرده     1379مدني مصوب 
ر صورتي كه دليل اعسار، شهادت شهود باشد، لازم اسـت  د«شده است. بر حسب اين ماده 

باشـند   شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي
  ». به دادخواست ضميمه شود 

  
  سوگند 2.7

علمـا     در مواردي مي توان با سوگنددعواي اعسار يا ايسار را اثبات نمايـد، در ايـن زمينـه   
چنين بيان كرده اند؛ الف. هرگاه مدعي اعسار مانند زوج يا مدعي توانائي مالي مانند زوجه، 
نتوانند ادعاي خويش را به اثبات برسانند، طرف مقابل بايد سوگند ادا كند تا ادعاي مـدعي  

ــاقط شــود(ر.ك:حليّ،  ــديون   69:  1411س ــد، م ــالي باش ــن، غيرم ــأ دي ــاه منش )؛ ب. هرگ
بايـد بـر اعسـار و نـاداري خـويش سـوگند يـاد كنـد (هاشـمي             مانند زوجعليه  ومحكوم
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عليه مدعي است كه قبلاً مـال داشـته اسـت امـا      )؛ ج. اگر محكوم3/575:  1426شاهرودي،
له بر عـدم   اكنون، مالش تلف شده است و براي اين ادعا بينه ندارد، در اين صورت محكوم

  ). 3/69:  1413خورد حليّ،  عليه قسم مي تلف مال محكوم
عليه بر دعواي مبني بر اعسار حتي در جايي كه حالت سابقه اعسار  بنابر اين،بايد محكوم

  باشد يا دعوا با منشأ غيرمالي باشد سوگند نيز ياد كند. 
  
  (زوج) عليه با سوگند محكوم بينه ةلزوم اقام 3.7

ج بايد بينه اقامه كنـد و  عليه براي اثبات دعواي اعسار زو كه محكوم   برخي از فقها معتقدند
عليه تقاضاي سـوگند   له از محكوم مشروط است به اينكه محكوم   سوگند نيز ياد كند ، و آن

عليه پذيرفتـه كـه قـبلاً     كند. دليل اين الزام، احتياط دانسته شده است. در موردي كه محكوم
سـوگند ،   مال داشته است، ولي مدعي است كه اكنون مالش تلف شده است بايد علاوه بـر 

  ).2/54:  1423بينه نيز اقامه كند (ر.ك: طباطبايي يزدي،
  

  تصديق طرف مقابل 4.7
عده اي از فقها، حالت سابقه اعسار زوج، به تنهايي مجوز براي اجراي استصـحاب اعسـار   

له ضميمه شود. شايد بـه ايـن خـاطر باشـد كـه       دانند، بلكه لازم است تصديق محكوم  نمي
منزله اقرار نامبرده است و همان، دليل مثبت دعواست. در هر صـورت  له به  تصديق محكوم
مانند    هرگاه دعواي اعسار مديون - دانسته شده ؛الف   له در موارد زير لازم تصديق محكوم

له مانند زوجه اعسار وي را تصديق كند،  زوج مسبوق به اعسار باشد، در صورتي كه محكوم
اگر ادعاي مـديون ماننـد    - ؛ ب )116/ 25: 1414ي،شود(ر.ك:روحان ادعاي مذكور ثابت مي

له دعوي مزبور را تصديق نمايد، بـاز دعـوا ثابـت     زوج مسبوق به اعسار نباشد ولي محكوم
 ). 3/574: 1426شود(هاشمي شاهرودي، مي

  
  . تأثير اعسار زوج بر حقوق زوجه8

ف دارايـي،  وزناشويي اموري مترتب مي شود مثل: اجرت المثـل، شـرط تنصـي      بر ازدواج
نحله، مهريه ، نفقه، حق حبس،حق طلاق. گاهي زوج بعد از عقد نكاح در شرايط خاصـي  
قرار مي گيرد مثلا ورشكسته مي شود ودر حالت اعسار قـرار مـي گيرد.سـؤالي كـه اينجـا      
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مطرح مي شود اين است كه اعسار زوج چه تأثيراتي بر حقوق زوجه دارد؟ پاسـخ بـه ايـن    
  ن مي گردد:پرسش به شرح زير بيا

  
  فسخ عقد حق طلاق و تأثير اعسار زوج بر نفقه، 1.8

نفقه تمام وسايلي است كه زن، باتوجه به درجه تمـدن ومحـيط زنـدگي ووضـع جسـمي      
). سؤالي كه مطرح است اين است 1/187: 1378وروحي خود، بدان نيازمنداست(كاتوزيان ،

دارد؟ در اين خصوص پاسخ داده مي كه اعسار زوج چه تأثيراتي بر نفقه، حق طلاق وفسخ 
شود: هرگاه زوجه باعلم به ناتوانايي مالي زوج اقدام به ازدواج كرده باشد، حقي بـرايش در  

كه زوجه نسبت  فسخ عقد نكاح ومطالبه فوري حقوق مالي ايجاد نمي شود، ولي در صورتي
ومي توانـد عقـد   به تمكن مالي زوج علم نداشته ، براي زوجه خيار تدليس ايجاد مي شود 

بايست زوجه را مطلـع   رافسخ كند، زيرا ناتواني مالي شوهر خلاف ظاهر حال بوده و او مي
كرد. اما اگر شوهر بعد از ازدواج عاجز شود؛ زوجه مي تواند بـه دادگـاه رجـوع كنـد و      مي

 1129هاي عدم پرداخت مطابق مـاده   مطالبه نفقه كند و در صورت استنكاف زوج، ضمانت
شود؛ به اين معني اگر اجراي حكم دادگاه در پرداخت نفقـه عملـي    ه وي تحميل ميق. م ب

گيرد و اگر زوج به طلاق اقدام نكرد، دادگاه  نشد، حكم الزام شوهر را به طلاق از دادگاه مي
كه زوج معسر بوده، ولي زوجه علم به آن نداشته يـا بـه    دهد. ودر صورتي مباشرتا طلاق مي
، تواند نفقه همسـرش را بپـردازد   كند نمي ه باشد در صورتي كه زوج ادعا اشتباه انداخته شد

در اين صورت، اگر زوجه، با رد ادعاي او، ادعـاي يسـار و توانمنـدي او را مطـرح كنـد و      
كه بـا سـوگند او همـراه باشـد،      نتواند بر ادعاي خود بينه اقامه كند، ادعاي شوهر درصورتي

مطابق اصل است واستصحاب جاري مـي شـود، امـا     چون ادعاي شوهر  قابل قبول است، 
ادعاي زوجه مبني بر يسار زوج بر خلاف اصل است ،وبايد زوجه بينـه اقامـه كنـد ؛ مگـر     

؛  2/319: 1403اينكه شوهر به يسار و توان مالي خـود اقـرار كنـد(ر.ك: موسـوي خمينـي،     
عاي اعسار كند، بايد ). اما درصورتي كه زوج داراي سابقه يسار بوده، واد112: 1410حلي   

با اقامه بينه وآوردن شاهد، اعسار خود را اثبات كند، در غير اين صورت، استصحاب حالت 
سابقه مي شود، باسوگند زوجه مبني بر توان مالي زوج، محكوم به پرداخـت نفقـه خواهـد    

رأي مشـورتي پرداخـت    ق.م و 1129) طبق ماده 2/319: 1403شد(ر.ك: موسوي خميني، 
ه توانائي مالي زوج موكول نشده واثبات اعسار مسقط نفقه نيست. البته بر اثبات اعسار نفقه ب

موارد ذيل مترتب مي شود: رهايي زوج از حبس؛ امهال در پرداخت مهريه، نفقـه،ومطالبات  
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ديگر زوجه؛ تقسيط ديون؛ معافيت از هزينه دادرسي؛ وكيل مجاني؛ حق مطالبه طلاق به نظر 
نظر برخي از فقها اگر زوج معسر باشد وزن براين وضـعيت صـبر نكنـد،     برخي از فقها.وبه

 طلاق او توسط حاكم جايز اسـت بـه دليـل قاعـده نفـي عسـرو حـرج وضـرر وروايـاتي         
ق.ت:(( تاجر ورشكسته در صـورتي كـه   447). به موجب ماده 2/167: 1425(ر.ك:آشتياني،

ود وخانواده اش را از دارائي خـود  وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد، مي تواند نفقه خ
درخواست كند، در اين صورت، عضوناظر نفقه ومقدار آن راباتصويب محكمـه معـين مـي    
كند)). از مفهوم مخالف ماده فوق به دست مي آيد كه اگر ورشكسته وسيله اي براي اعاشه 

رخواسـت  داشته باشد، بايد نفقه زوجه را خود پرداخت نمايد ونمي تواند از عضـو نـاظر د  
تعيين آن را بكند. با اين حال اگر نفقه را پرداخت نكند مسئول اسـت. امـا در صـورتي كـه     
وسيله اي براي اعاشه نداشته باشد، تنهـا وظيفـه ورشكسـته ايـن اسـت كـه از عضـوناظر        
درخواست تعيين نفقه زوجه را بكند ودر صورتي كه در خواسـت نكنـد، در برابـر زوجـه     

قانون حمايـت خـانواده    12ماده 2).وبه موجب تبصره 46: 1384مسئول است(ر.ك: روشن،
نفقه زوجه برتمام ديون مقدم مي شود وتنها ديني كه وثيقه داشته باشد، مقدم بر نفقه خواهد 

- 184: 1378(صـفايي وامـامي،   شد؛ زيرا طبيعت حق عيني چنين تقدمي را اقتضا مـي كنـد  
ي تواند براي نفقه گذشته اقامه دعـوي  ق.م: زوجه در هر حال م 1206) وبر اساس ماده183

كند وطلب او از بابت نفقه طلب ممتازه بوده ودر صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن 
  مقدم بر طلبكاران وغرما خواهد بود.

  
  نحله المثل و تأثير اعسار زوج بر اجرت 2.8

، وزوج ق.م مطالبـه اجـرت المثـل كنـد    336در صورتي كه زوجه به استناد تبصره يك ماده
ادعاي اعسار از پرداخت حق الزحمه خانه داري نمايد، آيا اعسـار وورشكسـتگي زوج بـر    

قانون نحوه ي اجـراي   2دريافت اجرت المثل زوجه دارد يا ندارد؟در اين باره بر طبق ماده 
(( هركس به مالي  عمل مي شود، كه مفادش اين است 1377محكوميت هاي مالي مصوب 

ضـرر ناشـي از    يـا  چه به صورت استرداد عين ياقيمت يامثل آن و به ديگري محكوم شود،
جرم، ياديه را تأديه نكند، دادگاه وي را الزام به تأديه نكرده وچنانچه مالي از او در دسترس 
باشد، آن را ضبط شده استيفاء مي كند ودر غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع 

همـين   3زمان تأديه حبس خواهد كرد)). وبر اساس مـاده  را در صورتي كه معسر نباشد تا 
قانون هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود به ادعاي وي خـارج از نوبـت رسـيدگي مـي     
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شود، ودر صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد. وچنانچه متمكن از پرداخـت بـه   
تقسـيط محكـوم بـه     نحو اقساط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم به

  صادرمي كند.
از جهتي گفته شده: بناي زندگي خانودادگي بر تعاون وايثار است وبه ظـاهر زوجـه در   
انجام كارهاي خانه قصد اجرت نمي كند وشأن خود را در حد يك اجير تنزل نمي دهد؛ لذا 
 در تعارض اصل وظاهر، ظاهر مقدم مي شود، از اين جهت كه ظاهر يك امـاره اسـت وبـر   

شده به اينكه ظواهر بـه دو گونـه      ). جواب داده57: 1376اصل ترجيح دارد(ر.ك:جعفري،
ظهوراتي كه دليل خاص بر حجيت آن وجود دارد،مثل اقامه بينه بر ثبوت حـق.   - است؛الف

ظهوراتي كه دليل خـاص بـر اعتبارشـان وارد     - اين ظاهر بر اصل برائت ذمه مقدم است؛ب
 ورات بر اصل عملـي ترديـد وجـود دارد.( ر.ك: روشـن، ).    نشده است. در تقديم اين ظه

مرحوم فاضل لنكراني گفته : عمل مسلمان محترم است مگر به قصد تبرع انجـام دهـد ودر   
صورت اختلاف قول عامل باقسـم مقـدم اسـت كـه تبرعـي انجـام نـداده اسـت( فاضـل          

قسـم خـوردن   ) پس اگر تبرع ياعدم تبرع زوجـه مشـكوك باشـد، با   2/463: 1408لنكراني،
زوجه،حكم به اجرت المثل مي شود. محمد روشن در اين زمينه گفته : به نظـر مـي رسـد،    
اصل بر تساوي ديون وعدم رجحان ديني بر دين ديگر است واگر در اين امر تشكيك شود 
اصل استصحاب،اصل شمول استثنائات به قدر متيقن اقتضاي حكـم بـه تسـاوي زوجـه در     

را دارد، علاوه بر اينكه منظور از خـدمت در قـانون اخيـر    ]طلبكاران[مانحن فيه با ساير ديان
افرادي است كه به همين منظور وبا همين هويت در منزل به كار اشتغال داشته ونوعا اجرت 

  ).133: 1392المسمي خدمات خود را دريافت مي كنند.( ر.ك: روشن،
ماده واحـده طـلاق دادگـاه     6در باره تأثير اعسار زوج بر نحله بر اساس بند(ب) تبصره

مبلغي را از باب نحله براي زوجه تعيين مي نمايد كه بر اساس نوع كارهايي كـه زوجـه در   
خانه شوهر انجام داده ووسع زوج تعيين مي شود، ومبلغ نحلـه بايـد درحـدود مـالي زوج     

مـال   باشد، لذا در صورتي كه اعسار زوج ثابت شود، موردي براي اينكه دادگاه مبلغي را از
 زوج بعنوان نحله در نظر گيرد وجود ندارد.

  
  تأثير اعسار زوج بر إعمال شرط تنصيف دارايي 3.8

آيا اعسار وورشكستگي زوج ودر صورت طلاق تأثيري در إعمال شـرط تنصـيف دارايـي    
دارد يا خير؟ در پاسـخ بايـد گفـت درصـورتي كـه طـلاق بعـد از صـدور حكـم اعسـار           
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زوج بين طلبكاران تقسيم وزوجه بااينها سـهيم نمـي باشـد،     وورشكستگي باشد بايد اموال
واگر بعداز آن مالي براي زوج باقي بماند كه در زمان زندگي مشترك به دست آورده باشـد،  
دادگاه حكم به انتقال تا نصف آن را براي زوجه مي دهد. واگر طلاق قبل از توقـف باشـد   

آن به زوجه تعلق مـي گيـرد. امـا اگـر      دارايي زوج بين طلبكاران تقسيم نمي شود، ونصف
اگر اين شرط در عقد نامـه گنجانـده   - طلاق در زمان توقف باشد؛ سه نظر وجود دارد؛ الف

شده يعني قبل از اثبات اعساروازتبعات طلاق است، به مجرد حكم دادگاه به اينكـه نصـف   
 1387ر.ك: سكيني،دارايي به زوجه تعلق مي گيرد،نمي توان آن رابين طلبكاران تقسيم كرد( 

اگر اين شرط قبل از صدور حكم طلاق به درخواسـت زوج بـراي زوجـه بـه      - )؛ ب145:
وجود نيامده است، در صورت طلاق در دوران توقف نوعي سوء نيت بوجود مـي آيد،لـذا   

در صورتي كـه  - زوجه جزء طلبكاران قرار نمي گيردوتعهد زوج يك تعهد به فعل است؛ ج
قع شود، بايد اموال مثبت زوج در زمان طلاق به اسـتثناي دارايـي   طلاق با شرايط خاص وا

  منفي او در نظر گرفت، ودادگاه حكم به نصضف آن مي دهد(همان).
  

  مهريه ةتأثير اعسار زوج بر مطالب 4.8
باعقد نكاح مهريه به ملكيت زوجه در مي آيد ودر صورت كلي بودن به عنوان دين بر ذمـه  
زوج مي باشد، حال بايد ديد در صورت اعسار وورشكسـتگي زوج، اسـتحقاق زوجـه بـر     

در هـر شـرايطي     مهريه چگونه خواهد بود؟در جواب گفته شده: اصل بر اشتغال ذمه زوج 
زوج شود ويا نص خاصي مقرر دارد بـا ورشكسـتگي      است، مگر اينكه امري باعث برائت

ذمه زوج بري مي شود. با توجه به فقد شرايط پيشين نه تنها هم چنان مهريه بـر ذمـه زوج   
مقـدم بـر      قانون اداره تصفيه مهريه زوجـه تـا مبلـغ معينـي     58باقي است، بلكه طبق ماده 

لبكاران عادي سهم مي بـرد. پـس   طلبكاران عادي قرار دارد، وبابت باقي مهريه خود نيز باط
ورشكستگي واعسار زوج بر اصل استحقاق زوجه نسبت بـه مهريـه تـأثير نـدارد( صـفائي      

). گفته شده: در صورتي كه مهريه زوجه وجه نقد يا نقد وعند المطالبـه  1/56: 1378وامامي،
ا باشد وطرف توانائي پرداخت نداشته باشد، زوجه مي تواند تقاضـاي ورشكسـتگي زوج ر  

بكند، ولي اگر مهريه ولو آنكه نقد، عند الاسـتطاعه باشـد، نمـي توانـد در خواسـت حكـم       
صد  ).مطالبه مهريه خواه بيشتر از يك67:  1384مديون را داشته( روشن،   ورشكستگي زوج

قانون حمايـت از خـانواده    22موجب ماده  و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد؛ به
قانون جديـد نحـوه    7موجب ماده  ، و خواه كمتر از اين ميزان؛ به1391اسفندماه  1مصوب 
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ايسـار وتوانـايي مـالي زوج توسـط زوجـه        هاي مالي، مشروط به اثبات  اجراي محكوميت
قانون مزبور حـبس   7با اصل قراردادن عدم استطاعت مالي زوج در ماده   است. اما باتوجه 

مهريـه ،    ن قـانون بـه جهـت عـدم پرداخـت      هما 3ناشي از محكوميت مالي مقرر در ماده 
منتفي شده است. و تنها در صورتي كـه مهريـه كمتـر از    » هر ميزان از مهريه«محكوميت به 

صد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، نسبت به تقسيط پرداخت مهريه  ميزان يك
زوجه به حقش نرسد،  شود. با اين وضعيت ممكن است با لحاظ توانايي مالي زوج اقدام مي

خـانواده ناشـي از     ضروري است براي پيشگيري از ايجاد اختلال در زندگي مشـترك    لذا 
هاي بي فايده براي تعيين مهريه كه پرداخت نشده، و براي تقويت تعديل حقـوق   چانه زني

زوج و زوجه در روابط خانوادگي با همديگر ، به زوجه حق داد شود كه شروط زيـر را در  
عقد نمايد؛ شرط تقسيم مساوي اموال ميان زوج و زوجه بدون توجه به نوع طـلاق؛  ضمن 

اعطاي اختيار به زوجه در تعيين مكان تشكيل زندگي مشترك؛اعطاي حق حضانت فرزندان 
به زوجه پس از طلاق؛ اعطاي اختيار به زوجه در انتخاب نوع شغل خود؛و اعطاي وكالـت  

غه طلاق از جانب زوج.شهيدي مي گويد: از شروط بلاعزل به زوجه در جاري ساختن صي
مهريه ما في الذمه توان مالي شخص در هنگام توافق است؛ زيـرا از ديـدگاه عقـلا معقـول     
نيست كه شخصي جيزي را به ذمه بگيرد كه در تمام عمر امكان تهيه آن براي او قابل پيش 

باطــل اســت  بينــي نباشــد، لــذا چــون شــوهر قــدرت بــر تســليم نــدارد، چنــين مهــري  
  ).51  :1375(شهيدي،

  
  تأثير اعسار زوج بر حق حبس زوجه 5.8

حق حبس يعني زوجه حق دارد تا دريافت تمام مهر، از تمكين امتناع نمايد، آنچه كه در آن 
اختلاف نيست اين است كه مهريه حال باشد، دخول صـورت نگرفتـه باشـد وزوج موسـر     

امتنـاع از تمكـين را بـراي دريافـت مهـر دارد       باشد. اما اگر زوج معسر باشد آيا زوجه حق
زوجه حق امتناع ندارد؛ چون  - چند نظربه شرح زير وجود دارد؛الف   ياندارد؟ در اين زمينه

زوجـه حـق امتنـاع از     - )؛ ب24/413: 1405نكاح، معاوضه حقيقي نيسـت.( ر.ك:بحرانـي،  
جمـاع، روايـات   تمكين را دارد خواه زوج موسر باش يـا معسـر، صـاحبان ايـن نظـر بـه ا      

ومعاوضي بودن نكاح استناد كرده اند. ولي اگر زوج معسر باشد زوجه تنها حق حبس دارد 
 1418ولي نمي تواند مهريه را مطالبه كند وبايد صبر كند تا زوج توانگر مـي شـود(طاهري،  

اگر زوج موسر باشد زوجه حق امتناع از تمكين دارد، اما اگر معسر باشد، زوجه - )؛ ج175:
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اعسار  - ؛ دحبس ندارد، چون شارع مقدس برفرد معسر، اجازه عدم پرداخت داده استحق 
زوج،حق حبس زن را از بين نمي برد؛ چون درست است كه در چنين حالتي مطالبه مهر از 
او امكان ندارد. ولي بايد دانست كه بين استفاده حق حبس وامكان گرفتن مهـر ملازمـه اي   

ق.م به بعـد   1102از لحن مواد - )؛ و7/1020- 83/2/31ماره ، نظريه ش1386نيست( ارباطي،
برمي آيد كه قانونگذارتمكين را شرط استحقاق زن نمي داندونشوز را مانع آن مي شـمارد،  
زيرا به موجب اين ماده همين كه نكاح به طور صحت واقع شود، رابطه زوجيت بين طرفين 

 1378ر بر قرارمي شود(كاتوزيان،محقق مي شود وحقوق وتكاليف زوجين در مقابل يكديگ
((اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كـه   1086). بر اساس ماده1/186:

) استفاده كنـد)). انجـام   1085در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي تواند از حكم ماده (
س زوجه راساقط اموري مثل حسن معاشرت، سكونت در منزل شوهرو... هيچ كدام حق حب

ــن     ــقط اي ــه مس ــت ك ــاص اس ــين خ ــا تمك ــد وتنه ــي كن ــي   نم ــمار م ــه ش ــق ب رود  ح
  ).126:  1382(كاتوزيان،

  
  گيري نتيجه.9

در محكوميت هاي مالي زوج در ارتباط باحقوق زوجه در خصوص اعسار يا ايسـار   ـ
زوج بايد به حالت سابقه زوج توجه داشت؛ اگر حالت سابقه وي دلالت بر توانـائي  

افــت كــرده باشــد، يســار زوج اشــته باشــد يــا وي دربرابــر ديــن، مــالي دريمــالي د
  مي شود. استصحاب

اصل بر اعسار زوج است در صورتي كـه زوج بابـت ديـن، مـالي تحصـيل نكـرده        ـ
باشد.واثبات ايسار وي به عهده ي زوجه است. واگر زوجه نتواند توانائي مـالي زوج  

سابق زوج نزد دادرس محرز نباشد، ادعـاي  را اثبات كند ويا توانمندي مالي فعلي يا 
  اعساربا سوگندزوج اثبات مي شود.

لزوم اقامه بينه درموارد حقوقي مورداختلاف بين زوجين كار ساز است. ودر صورت  ـ
  تعارض با استصحاب بينه مقدم مي شود.

عدم پرداخت مهريه از مهمترين مشكلات خانواده ودستگاه قضائي بوده است كه بـا   ـ
سياست هاي قضائي وهمچنين تصويب قانون    ق.ح.خ وابلاغ برخي22ده تصويب ما

جديد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، مشكل حبس بدهكاران مهريـه تعـديل،وبا   
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گـام مثبتـي    1394قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در سـال  7تصويب ماده 
  ق.ح.خ نهاده شد. 22درجبران نقاط ضعف ماده

ديگرتفاوت نيست، ودر صورت اثبـات اعسـار تقسـيط يـا      بين اجرت المثل وديون ـ
  امهال داده مي شود.

حق حبس ايجاد شده براي زوجه در نكاح به وسيله اعسار زوج ساقط نمـي شـود،    ـ
  البته زوج تا زمان توانگري مالي زوج، زوجه نمي تواند مهريه را مطالبه كند.

زوج در مطالبه مهريه، در صورتي كه وضعيت سابق زوج مجهول باشد ادعاي اعسار  ـ
مطابق اصل بوده وتا زماني كه خلاف آن توسط زوجه ثابـت نشـده باشـد، مـوجبي     
براي حبس او عنوان استنكاف كننده نخواهد داشت، بنابر ايـن بايـد زوجـه در ابتـدا     

  توانائي مالي زوج را با بينه يا استصحاب اثبات كند.
اعسار را بررسي واز آن تفحص نظريه مختار: بايد خود قاضي صحت وسقم دعواي   ـ

كند، چون اگر تحقيق تفحص واجب نباشد حقوق بسياري ضايع مي گردد واختلال 
نظام پيش مي آيد. اما اگر حاكم با وجود بررسي كافي بـه نتيجـه نرسـد وبـر شـك      

  وترديد باقي بماند بايد استصحاب را بر ايسار زوج بگذارد.
د: رهايي زوج از حبس؛ امهال در پرداخـت  بر اثبات اعسار موارد ذيل مترتب مي شو ـ

مهريه، نفقه،ومطالبات ديگر زوجه؛ تقسيط ديون؛ معافيت از هزينـه دادرسـي؛ وكيـل    
مجاني؛ حق مطالبه طلاق به نظر برخي از فقها.وبه نظر برخي از فقها اگر زوج معسر 
باشد وزن براين وضعيت صبر نكند، طلاق او توسط حاكم جايز اسـت .بـه موجـب    

قانون حمايت خانواده نفقه زوجه برتمام ديون مقدم مي شود وتنهـا   12ماده 2ره تبص
ديني كه وثيقه داشته باشد، مقدم بر نفقه خواهد شد؛ زيرا طبيعت حـق عينـي چنـين    

  تقدمي را اقتضا مي كند.
در باره تأثير اعسار زوج بر نحله بر اساس نوع كارهايي كه زوجـه در خانـه شـوهر     ـ

زوج تعيين مبلغ نحله مي شود،و بايد درحدود مالي زوج باشد، لذا  انجام داده ووسع
در صورتي كه اعسار زوج ثابت شود، موردي براي اينكه دادگاه مبلغي را از مال زوج 

  بعنوان نحله در نظر گيرد وجود ندارد.
درصورتي كه طلاق بعد از صدور حكم اعسار وورشكستگي باشد بايـد امـوال زوج    ـ

بين طلبكاران تقسيم وزوجه بااينها سهيم نمي باشد، واگر بعداز آن مـالي بـراي زوج   
باقي بماند كه در زمان زندگي مشترك به دست آورده باشد، دادگاه حكم به انتقال تا 
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ق قبل از توقف باشـد دارايـي زوج بـين    نصف آن را براي زوجه مي دهد. واگر طلا
طلبكاران تقسيم نمي شود، ونصف آن به زوجه تعلق مي گيرد. اما اگر طلاق در زمان 

  توقف باشد؛ سه نظر وجود دارد.
حق حبس زوجه: زوجه حق دارد تا دريافت تمام مهر، از تمكين امتناع نمايد، آنچـه   ـ

اشد، دخول صورت نگرفته باشد كه در آن اختلاف نيست اين است كه مهريه حال ب
وزوج موسر باشد. اما اگر زوج معسر باشد در باره حق حبس وعدم تمكين خـاص  

 چند نظريه وجود دارد.
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